
 

 

 پایداری در تاریخ جهانگشای جوینیبررسی و تحلیل نمودهای فرهنگ
 1زرگ بیگدلیسعید ب

 3نعیمه آقانوری

 چکیده
 و احوال و چنگیز تاریخی است که ظهورادبی جوینی، اثری  جهانگشای تاریخ

های او و حوادث پس از آن تا دوره ظهور ایلخانان و فتح بغداد از قسمت فتوحات
است از طریق بررسی لفظی و باشد. در این مقاله تلاش شدهمی تاریخاساسی این 

وایی اثر به این سوال پاسخ داده شود که جایگاه تاریخ جهانگشای جوینی در محت
توان آن را یکی از آثار حوزه پایداری به شمار آورد؟ ادبیات پایداری چیست و آیا می

لی های اصهای مختلف متن و بررسی میزان تطبیق کلام با مؤلفهتدقیق در بخش
ا جوینی بهجری، عطاملک هفتم که در قرن  اثردهد در این ادبیات پایداری نشان می

 وپایداری  گوناگون از فرهنگهاییاست، جلوهاستوار و هنرمندانه خلق کردهکلامی 
ند، امعنا بروز یافته که در لفظ و سطوح مختلف هاییشود؛ جلوهمی مقاومت یافت

ای مردم در برابر سیل هها و ایستادگیگوناگون آن از مقاومت هایکه در بخشبطوری
 جریانیافت و خود نویسنده نیز همپای این  توانای میبرانداز مغول نشانهخانمان

ردازد. پستیزی میموارد پنهان به مقاومت و ظلم بدیع و در اغلبِ هایپایداری به شیوه
آمده، آمیختگی این اثر با فرهنگ دست از دید پژوهش حاضر با توجه به نتایج به

گاری نشدن آن از تاریخ شده در متن برای خارجپایداری و فنون مختلف بکار گرفته 
پایداری و توان، تاریخ جهانگشا را از متون ادبیاتاست که می صرف، به حدّی

 عطاملک جوینی را از نویسندگان این عرصه معرفی نمود.
املک جوینی، نثر پایداری، تاریخ جهانگشای جوینی، عطادبیات های کلیدی: واژه

 فارسی. 
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 مقدمه

بخشی از تاریخ جهانگشا روایتی است از اوضاع ایران در زمان حمله مغول؛ بنا به 

ی صورت غیر تصادفتوالی ملموسی است از حوادثی که به»تعاریف محققان، روایت 

به صورت تصادفی  نحوه چینش روایت...»، (3: 5525. )ارجی، «انددر کنار هم آمده

)همانجا(  .«بردساخته، آنها را جلو میاند و آگاهی و طرح پیشم قرار نگرفتهکنار ه

که اهداف وی در جزء جزء طوریبنابراین در روایت، نویسنده نقش اساسی دارد به

 عطا ابوالمظفر علاءالدین دیوان اثر، چه در لفظ چه در محتوا تأثیرگذار است. صاحب

 نویسندگان و مورّخان بزرگترین جمله از (قمری هجری 625-685جوینی ) ملک

این  که است جوینی دیوانان صاحب بزرگ خاندان از هفتم هجری، قرن در ایرانی

. بودند دولتی بزرگ مشاغل متصدّی پنج تا هفت هجری همواره قرون خاندان در

مغولان و  محل زندگانی مشاهده و هلاکو میان کارگزاران در جوینی حضور ماحصل

و  ادبیات زمینه در ارزش با و بدیع اثری خلق وصیت آنان در نزدیک،رفتار و خص

 جای آن،در جای که «جوینی جهانگشای تاریخ» مغول است با نام دوره نگاریتاریخ

 های ایستادگی و مقاومت ایرانیانهمچون بسیاری دیگر از آثار ادبیات پایداری، صحنه

های دیگری از فرهنگ پایداری در برابر زورگویی و غارتگری به همراه شاخصه

-هساخت اثر با مؤلفکه در این اثر، آمیختگی روساخت و ژرفگر شده، به طوریجلوه

فتنی است گ است.های پایداری، بافتی نسبتاً منسجم از پایداری را به نمایش گذاشته

ها، جملات و منظور از روساخت، ساخت ظاهری و لفظی کلام است که شامل واژه

تن است تأویلی م -ساخت، ساخت زیرین و معنایی و تفسیریباشد. ژرفمیترکیبات 

 که با محتوا ارتباط دارد.
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 ارتباط تاریخ با ادبیات

ست؛ به اارتباط نزدیک تاریخ با ادبیات در بسیاری از تحقیقات تاریخی تأیید شده

آثار  هپردازند کنظریات فراتاریخی به بیان این مطلب می ،طور مشخصبهکه طوری

میان، ناند. در ایذاتاً با فنون ادبی و بلاغی آمیختهو  دارندعموماً شکلی روایی تاریخی 

-فرایندهای تاریخی در داستانکند که چنین استدلال می «وایتهایدن »طور مستقل به

 اند و از حیث، تفاوتی میانشدهادبی هستند، تصویر هایی، که هر کدام یکی از انواع

ی از استان وجود ندارد. از دید وایت، تاریخ، روایتی است که تنها گزیدهتاریخ و دا

(، بنابراین، چنانکه پیشتر نیز 5575کند )ر.ک سوتر مایستر، رویدادها را منعکس می

اشاره شد، اهداف نویسنده در نوع گزینش رویدادها و نحوه بیان و انعکاس آنها مؤثر 

وان تادبی موجود در متن تاریخ جهانگشا میبا توجه به مباحث فوق و شواهد  است.

-ژگیها و ویگفت این اثر، یک اثر ادبی تاریخی است که در صورت دارا بودن مؤلفه

 ای از ادبیات پایداری معرفی شود.تواند نمونههای مناسب می

 ادبیات پایداری از دیدگاه صاحبنظران

گوناگون از ادب ری، تعاریفی پایدا ادبیاتگوناگون در حوزه های پژوهش در میان

بهتر موضوع و  تعاریف، در درک این به است؛ از آنجا که توجهپایداری داده شده

شدن چارچوب تحقیق مؤثر است، از میان تعاریف داده شده به ذکر اهمّ مشخص 

پردازیم تا بتوان با رسیدن به تعریفی نسبتاً جامع از این مقوله به بررسی آن آنها می

 جهانگشا پرداخت. ر تاریخد

 مقاومت،ادبیات »نگارد: پایداری چنین مینظران در تعریف ادب یکی از صاحب

 رهایی برای که را مبارز و مقاوم نسل یک مبارزاتی هایآزموده که استادبیاتی 

ران ب یورش و یغماگران تجاوزگران، چنگال از خود سنّتهای و فرهنگ دین، سرزمین،

 فخیم بیان در آینده هاینسل برای استپاخاسته  به انسانی و ملّی زشهایار حریم به
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 قاومیم صدای مقاومت ادبیات دیگر به بیان کندمی تصویر و ترسیم ادبی و شعری

 مردم زا هیچگاه که تعبیری است شناسد،نمی پایان و شودنمی خاموش هرگز که است

 د،ون)آیینه «باشند کرده رها را مردم هایزهسرن و شمشیرها اگرچه گیردنمی فاصله

 ادب»است: چنین آمده« ها و ارزشهاادبیات مقاومت، جلوه»(. در مقاله 55: 5578

ای مرزه به که ملتی فرهنگی پایداریادب است، چالش و ستیهندگی ادب مقاومت،

گران، )سرهنگی و دی «رود فراتر و فرا تا استآن  بر و درکشیده گام خودباوری

 اینهصح مقاومت، ادبیات حقیقت در»نویسد: (؛ نیز یکی از پژوهشگران می55 :5575

 بطن در نیز محقّق خود اینکه مگر باشدکامل  تواندنمی نوع این. است مبارزه از

 مردم دهان و زندگی مکان از را خود مستندات و باشدداشته حضور مقاومت نهضت

 مقاومت واقع در پایداریادبیات»اند: مچنین گفته( ه73: 5576)اسکندری،  .«بگیرد

 شانن را او هویّت و شخصیت ناموس، شرافت، حیات، که نیروهایی برابر در را انسان

 و کیان و خود از دهد تامی انگیزه انسان به کهادبیاتی  کشد،می تصویربه اندگرفته

( در 86: 5525)ترابی،  .«کنددفاع  نابودکننده مهاجم و نیروهای برابر در خودحیات

 ایایجابی و سلبی وجوه در که ادبیاتی یعنی پایداریادبیات»است: تعریفی دیگر آمده

 باطل نفی و حق از و دفاع عادلانه وضع ایجاد و موجود ظالمانة وضع نفی چون

 ادبیات انسانی مقاومت ادبیات»( و نیز: 585: 5523نیا، )عیسی «کندمی پیدا ظهور

 هک ادبیاتی بشناساند؛ و کند پیدا را تهدیدات و لغزشها ریشه دارد تلاش و است

 .«ستا انسانی حقوق بازگرداندن و دشمنان خشونت برابر در بیدار وجدان دهندهنشان

 ایهتوان ویژگیپایداری می( از تعاریف پیشگفته پیرامون ادب25: 5523)محنایه، 

 صاحبنظران این عرصه را چنین برشمرد: پایداری از دید محققان وعمده ادب

 هایصحنه. ترسیم 8ملّتی به خودباوری رسیده، بر ضدّ ظلم؛   از جانب. ستیهندگی 5

حیات، هویّت و شرافت؛  تصویر کشاندن مقاومت انسانی برای حفظ . به5مقاومت؛  
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یا سلبی در های ایجابی . ظهور یافته از جنبه3. ایجاد کننده انگیزه در مخاطب؛  5

ها و تهدیدات از منظر وجدانی . بیان لغزش6برابر وضعیت سیاسی اجتماعی جامعه؛  

 بیدار.

 ایدارپ در زبان فارسی، مثلپایستن گوناگون واژه با توجه به تعاریف مذکور و معانی 

 انستد نوعی ایستادگی معادل را پایداری توانبودن، می جاویدان کردن و ماندن، صبر

ای هبرجاماندن ارزش برای ناملایمات برابر در صبر است، گذشت همراه و بربا ص که

 از گذشت که ستیزیهای ظلماهدافی والا با ویژگی به مادّی و معنوی و رسیدن

 شتگذ مرتبه خود،در اعلی و مادّیات و رفاه آرامش، مثل تمایلات انسانی از بسیاری

ورد که آ پایداری چنینادبیات در تعریف ،ترگسترده ایحیطه در طلبد وجان را می از

 هامقاومت ها وایستادگیتشریح و توصیف  است که در عینادبیاتی  پایداری،ادبیات

 کند.عدالتخواهی مبادرت می بیدارگری و زورگویی و تهاجم، به برابر در

 نحوی های مذکور از ادب پایداری را بهویژگیتوان جهانگشا میتاریخ با بررسی 

های دیگری از فرهنگ پایداری در این اثر داد؛ بعلاوه ویژگیبارز در آن تشخیص

پردازیم؛ در پژوهش حاضر کوشش بر آن وجود دارد که در این مقاله به شرح آنها می

اسخ های پایداری پرداخته به این سوال پاست تا با بررسی این اثر، به شناسایی نشانه

 دهیم که:

اریخ جهانگشای جوینی را جزء آثاری قرار داد که در زمینه ادبیات توان تآیا می

های فرهنگ پایداری در تاریخ جهانگشای پایداری قرار دارند؟ به بیان دیگر: جلوه

 جوینی چیست؟

 روش پژوهش

در این پژوهش به منظور پاسخگویی به سؤالات اصلی مقاله، با در نظر گرفتن تعریف 

به بررسی محتوایی و لفظی تاریخ جهانگشا پرداخته شده، و مفهوم ادبیات پایداری 
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ند، اپذیر بودهمواردی که با فرهنگ پایداری همخوانی داشته و از دید پایداری توجیه

ا هاست. در مرحله بعد، موارد استخراج شده با در نظر گرفتن شباهتاستخراج گردیده

ه بررسی گفتنی است انگیزه اولیاند. بندی و در این جستار، تحلیل و تبیین شدهطبقه

تاریخ جهانگشا از دید پایداری، مشاهده قسمتهایی با معانی کنایی و چند پهلو و 

شباهت نسبی این اثر به دیگر آثار پایداری، با در نظر گفتن شخصیت سیاسی و مؤثر 

 است.عطاملک جوینی بوده

 پیشینه پژوهش

پایداری در آثار  هایبه بررسی جلوه که گوناگون، پژوهشهاییهای پژوهش از میان

اند قرابت بیشتری با موضوع مورد بحث ما دارد که از آن زبان پرداختهادبای پارسی

 «خسرو ناصر دیوان در اعتراض ادب و آزادگی هایجلوه»نامه توان به پایانجمله می

 دادخواهی و نآرما»نامه (، پایان5563مدرس ) دار، دانشگاه تربیتمحمد پشتاز علی

(، 5573بهشتی ) شهید خلیلی، دانشگاه از حسین« شاهنامه فردوسی در ستیزیظلم

 ،از عبدالرسول کمالی «ایران معاصر شعر در ستیزیستم» ارشدنامه کارشناسیپایان

دینی یادگار های ادبیات پایداری در حماسهجلوهمقایسه »(، مقاله 5525بوشهر ) آزاد

کرد؛ ( اشاره5535پایداری: زاده )ادبیات از بهجت قاسم« دقیقینامه زریران و گشتاسب

ای که در باب مسائل پیرامونی تاریخ جهانگشا همچنین از میان تحقیقات گسترده

جوینی بر مبنای  ایرانی در تاریخ جهانگشای نمود هویّت»، مقالة استنوشته شده

نمودهای »( و 5538دوم شاهنامه،  )مجموعه مقالات آغاز هزاره« شاهنامه فردوسی

( 5538نامه ادب پارسی، )کهن« برجستة هویت ایرانی در تاریخ جهانگشای جوینی

های مذکور نیز مشخص به پژوهش ما قرابت دارند، اما چنانکه از عناوین پژوهش

 و بررسی آثار منثور کهن های شعری توجه شدهاست در حوزه پایداری غالباً به دیوان

ای هاست. در حوزه تاریخ جهانگشا شناسی نیز اخیراً شناخت مؤلفهلویت نبودهدر او
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« اریپاید»رغم مشابهتها با علی« هویّت»است که این هویّتیِ اثر مورد توجه واقع شده

ای مستقل یکسان نیست و هر کدام از این دو با وجود ارتباطها با دیگری، مقوله

مورد در« برجسته هویت ایرانی در تاریخ جهانگشانمودهای »هستند، چنانکه در مقاله 

ای است که با آگاهی بشر و مقوله هویت یکی از مباحث پیچیده»است: هویت آمده

گسترش دانش وی ارتباطی تنگاتنگ دارد و در واقع خودآگاهی افراد از کیستی جمعی 

رو با ش( مقاله پی35 :5538)علیجانی و بزرگ بیگدلی،  .«خود... در طی زمان است

 از فرهنگ هایی ویژهو مقاومت تاریخ جهانگشا به جنبه پایداریهای بررسی جنبه

های متفاوت های گوناگون در حوزهلحاظ از پژوهش دارد که از اینایرانی در آن اشاره

 پایداری و جهانگشاشناسی متمایز است.فرهنگ

 انواع پایداری در تاریخ جهانگشا

جهانگشا مربوط به موضوع پایداری در تاریخاست به مواردی در آغاز بحث لازم 

دیگر در عمل نویسنده و چند نوع  کرد؛ از نظر انواع پایداری، چند نوع ویژه اشاره

شود. پایداری فردی و پایداری ملی در عمل نویسنده، و می اثر مشاهده در بطن

 توجه هستند: پایداری زبانی، فرهنگی دینی و ادبی در بطن اثر قابل

-کیشان خود در سرتاسر متن، از خویش جنبهسایر هموطنان و همنویسنده همچون 

است؛ در این باب، تأمل  گذارد که در نوع خود قابلنمایش می را به از پایداریهایی 

توان گفت آنچه با توجه به شخص نویسنده در مقوله پایداری وجود دارد دو نوع می

 دی و پایداری ملّی.است: پایداری فر

فردی )پایداری سیاسی متوجه شرایط فردی و اجتماعی شخص مبارز(، در پایداری 

تواند یکه مایرانی، تا جایی فرهیختگان ای از نسلعنوان بازماندهکوشد به عطاملک می

خود را به آسانی در معرض تیغ خونریز مغول واقع نکند و از فرصت حیات خود، 

 گیری را بنماید، یعنی با دور اندیشیمردم در برابر بیگانگان نهایت بهرهدر پایداری 
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 نگوید که باعث بهنگری با مسائل روبرو شود و عملی انجام ندهد یا سخنی و جامع

ی اگیری هوشمندانهبهره خطر افتادن زندگی خود و دیگران شود، این عمل به نوعی

 راه ممرد اگر»؛ چرا که «التَّهلُکَه اِلی بِاََیدِیکُم والاتلُقُ وَ»از این رهنمود قرآنی است که 

 ایشان پیوند و فرزند و زن قتل حکم کردند،می اختیار دشمنی یعنی یاغیگری رسم و

( و قول 27: 5525)قدیانی،  .«شدمی صادر شهر اهالیتمام  عامقتل و شهرویرانی  و

گونه شما را بر اگر هیچمغولان[ »]در تاریخ جهانگشا است که دانشمند حاجب 

« گیرند، در یک ساعت حصار، هامون و صحرا از خون جیحون شود...خلاف پای

 کهذکر قواعدی»است که در فردی، مطالبی  ( و مثال پایداری5/873: 5535)جوینی، 

و را بعقل تعالی چون چنگزخان حق»است: آمده« چنگیزخان بعد از خروج نهاد

.که جهان سرافراز..بود و بتیقّظ و تسلّط از ملوکاو ممتاز گردانیدههوشمندی از اقران 

اگر اسکندر با استخراج چندان طلسمات و حلّ مشکلات که بدان مولع بودست در 

لیکن  (5/56: 5567)جوینی، « روزگار او بودی از حیلت و ذکای او تعلیم گرفتی...

در چگونگی احوال مغول »شود که پیش از ذکر همین قسمت، در بخش مشاهده می

وید گاز حمله سخن میاز زندگی مغول پیش با چه بیان صریحی « از عهد دولتپیش 

-ملّی نمایان میای از پایداری آمیز جلوهکنایههای مختلف آن با لحنی که در قسمت

 گردد. 

 یدر پایداری ملّی )پایداری سیاسیِ صرفأ متوجه شرایط بحرانی جامعه(، عطاملک حام

و تاز مغول مورد هجوم واقع  است که در عرصه تاخت و تصویرگر کسانی )ملّتی(

های مادّی و معنوی خویش اند و به عنوان ایرانیانی مسلمان سعی در حفظ ارزششده

کند بدون خارج شدن از حوزه انصاف، متجاوز را دارند. در این جایگاه او سعی می

های مغول بپردازد؛ حتی گاه آنها را غارت معرفی کرده به شرح جنایات و قتل و

فردی نیز هست، در خواننده حسّ تنفّر  تحقیر کند و با لحنی آرام که مقومّ پایداری
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نسبت به مهاجمان مغول و به ویژه همدستان داخلی آنها و همدردی نسبت به مظلومان 

 واقعه و جانبداری از ایشان را برانگیزد. 

 در قرار دارد. مغولان مقابل درایرانی یک  به عنوان یسندهنو دوم پایداری، نوع در

جای اثر خویش به نمایش در جای را ملّی پایداری سعی دارد نویسنده عرصه،این

این امر را همراه  دارد سِمتی مغول دربار در که آنجا از رسدنظر می بگذارد، لیکن به

 ر،مذکو نوع پایداری دو ؛ در میاندهدمیانجام  گوناگون با به کارگیری ترفندهایی

 ردک رفتار دوگانه تعبیر به آن از توانمی که نویسنده هستیم از خاص رفتاری شاهد

 .استتوجیه  قابل موارد ذکر شده، این رفتار و اوضاع روزگار او به عنایت با که

ل له زیر قابمقو اثر وجود دارد در سههمچنین آن نوع از پایداری یا مبارزه که در بطن 

 تفکیک است: 

زبانی در متن، مثل کلمات،  نوع، نویسنده از طریق امکانات در این زبانی )ظاهری(:

دارد. از این مقاومت  شده سعی در ایجاد فضایکار گرفتهجملات و اصطلاحاتِ به

 تأمل است؛ اولّ اینکه نویسنده، شایدنظر، نکاتی در متن جهانگشا وجود دارد که قابل

 ومت،مقا پایداری، مثل هاییواژه نشدن حسّاسیت طرف مقابل، ازدر جهت برانگیخته

 مورد در ندهست پایداریادبیات  متون سایر در پرکاربرد الفاظ و مانند آنکه ایستادگی

های گوناگون پایداری اعمّ از بیگانه و کند، لیکن جلوهمی استفاده خودی کمتر طرف

لان در نگاه نویسنده و بزرگداشت مبارزان و مظلومان، آمدن مغو حساب دشمن به

شود که می نمایان کوتاه جمله ساده یا یک اصطلاح یک کلمه، یک طریق از گاه

چون آفتاب میلان غروب کرد لشکر »دهد: می نشان را نویسنده ذکاوت و هنرمندی

ن روزگار در و سلاطی»...، (5/33: 5567)جوینی، « التزام حزم را بازگشتند.. بیگانه

ترکان سلطانی در »...و  (8/573: 5535، )جوینی« گرفتار شدند شیاطین تاتاردست 
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 :)همان« وقت انطفا اندک فروغی دهد... روشنی چراغو  -این روز کرّ و فرّی نمودند

5/833) 

در کلّ اثر، استفاده از لفظ غارت برای مغولان و جهاد برای لشکر سلطانی قابل توجه 

 است:

-نوبت بسنده یک به کُشش و غارتخان بدان بلاد رسید و..از چنگز»

 (5/878 :)همان .«کرد

اترار بر خلاف  مراد بازگشت و ملکبر وفق  جهاداز آن  سلطان چون»

 (8/555 :)همان .«ابرار بود...

 زمینه، نویسنده خصوصأ در بیان جنایات مغول و تشریح اوضاع، سعی دردر همین 

 هستند، پرمعنا و عمیق ناخودآگاه جمعی ایرانیان، در که تی داردجملا از استفاده

کند. در مورد همین ویژگی می دینی استفاده روایات و آیات تناسب ازبنابراین به

ماست، فر حکم جوینی قلم بر جاهمه دینی فرهنگ»نویسد:جوینی، یکی از محققان می

رسد نظر میبه  ؛(55 :5562شعار، ) «کندمی ارزشیابی دینی معیارهای با را ]او[ حوادث

 هنذ است، در و آشنامعروف  ایرانیان در نزد آنچه خلاف بر عبارات دینی، معنایی بار

اریخ فهم ت در اساسیموضوع از نکات  همین بوده و نسبتاً ناشناخته مغولیمخاطب 

ا نیز ب ایرانیان شده و مخاطب مغولی میان در آن ماندگاری باعث که است جهانگشا

 آن مغول آیین»است: دانستهنمی ناپسند را کتاب آن ارتباط برقرار کرده و خواندن

ت گش فارغ و ایمن ایشان معرت و سطوت از شد ایشان مطیع و ایل هرکس که است

اند و چه جای تعرض است، بلکه مقویانند و برهان این و متعرض ادیان و ملل نیز نه

: 5535 )جوینی، «لَهُم لاخَلاقَ بِقَومٍ الذّینَ هذاَ لَیُؤَیِّدُ اللّهَ السلام: اِنّدعوی قوله علیه

5/523 ) 
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یت حاکم تحتشود که اگر چه نویسنده در محیطی میاثر مشاهده جلد این سه در کلّ 

است، استفاده از واژگان مغولی غالباً از حدّ اسامی خاص، مغول، زندگی و رشد کرده

رود و خلاف انتظار خواننده که شاید تصوّر کند این ل فراتر نمیالقاب و نام مشاغ

کتاب مشحون از واژگان و اصطلاحات و تعابیر مغولی است، چنین موردی کمتر به 

را، گاه با خویش پایداری آید نویسنده، گفتمان خورد. از قراین بر میچشم می

-ن پیشگفت و متکلّفانه سخن کردن کلامدشوار با مغلقو جملات استعانت از کلمات 

نداشتند  کامل فارسی آشناییبرد؛ به عبارتی، شاید از آنجا که مغولان با زبان و خط می

 ریحنویسی به ذکر صساده را داشتند، نویسنده با متکلّفیا تنها توانایی فهم متون 

رحمی بی مفهوم، که همان ظلم و پردازد که مغولان به درک عمقوقایع و جنایات می

توان تا حدودی نثر فنّی این اثر را رسیدند. از این لحاظ میمغول بوده است، نمی

آورد؛ البته سیر تحولّ نثر فارسی مقارن با حمله انتخاب آگاهانه عطاملک به حساب

مغول گرایش به سوی نثر فنی داشته است ولی نکته مهم در این است که عطاملک 

نه از ظرفیتهای تمثیلی، تشبیهی، استعاری این نوع نثر در علاوه بر پسند و گرایش زما

های خود در قسمتهای مختلف اثر به خوبی بهره گرفته است؛ بیان دیدگاهها و آموزه

از خداوندان فضل و افضال...سزد که بر »نگارد: چنانکه خود در دیباچه چنین می

همِی پوشانند...فَلا ترَتَب لِفَتعفو و اقال و قصور الفاظ و عبارت از راه کرم ذیلرکاکت 

  (5/525: 5567)جوینی، « اِنَّ رَقصِی/ عَلی مِقدارِ اِیقاعِ الزَّمانِ

تاریخ جهانگشا این  بودن جلد اوّلتر از دلایل متکلّفروی، احتمالا یکی از همین

د رجلد به دلیل بیان تاریخ اقوام مغول و حمله مغول به ایران بیشتر مواست که این 

میق ع نیز سرپوشی بر فهمنوشتاری  نوع خاصگرفته و این توجه مغولان قرار می

 است.نویسنده بودهستیزی بیگانه آنان از میزان
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وا غیر از عناصر لفظی، محترسد بهبه نظر می فرهنگی و دینی )درونی و محتوایی( :

ستیزانه جوینی ظلمهای مختلف تاریخ جهانگشا نمایانگر اهداف و درونمایه بخش

اشد. باست و این درونمایه و محتوا غالباً متوجه مقاومت فرهنگی و دینی نویسنده می

 دارای کدام هر خراسان و خوارزم و ماوراءالنهر سرزمین مغول استیلای از قبل»

 استیلای. ایران جنوب و الجزیره و عراق در همچنین() مدارس بود و ها کتابخانه

 ادب و علم اهل و کتاب همهآن از و کرد یکسان خاک با را راکزم این تمام مغول

رحمانه مغول ( بنابراین در برابر هجوم بی536: 5557)اقبال،  .«نگذاشت باقی چیزی

رفتن کثیری از دانشمندان و اهل علم و کتب ارزشمند بزرگان علم و به تبع آن از بین

گی در کلّّ اثر به نمایش گذاشته و دین و ادب، نوعی مبارزه دینی و مقاومت فرهن

شود. به عبارت دیگر با حمله مغول، بسیاری از آثار فرهنگی از بین رفته یا فراموش می

اند بنابراین نویسنده به انحاء گوناگون سعی در یاداوری آثار گرانقدر اسلاف شده

خ بیهقی تاریسبکی از آثاری چون گوناگون و تتبع  خود دارد. استفاده از اشعار شاعران

ها و المثلمقاومت است. با بررسی اشعار و ضرب و نظایر آن، نمودی از این نوع

برد که در جلد اولّ و دوم، اشعار توان به این نکته پیدیگر نمودهای ادبی در اثر می

سرا و در جلد سوم که همراه با نوعی مبارزه دینی گو و عربیشاعران ایرانی فارسی

 خورند؛ البته ذکرآنی، احادیث و اشعار عربی بیشتر به چشم میهم هست آیات قر

آیات و احادیث و اشعار در تأکید موضوعات مورد نظر عطاملک در ذهن مخاطب 

اثری عمیق دارد، لیکن با عنایت به این امر که در بیشتر موارد، نیاوردن این مقولات 

 اری در برابر بیگانگان درزند، مشی جوینی در پایدای به فهم ساده متنی نمیصدمه

توان گفت سلاح فرهنگی این امر نیز معنادار است؛ با مشاهده موارد مذکور می

ند؛ کنویسنده در سه جلد کتاب متناسب با نوع مقاومت اعمّ از ملّی و دینی تغییر می

همچنین در ادامه مبحث پایداری فرهنگی در کلّ اثر استفاده مکرّر از اشعار حماسی 
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 هانج حماسی آثار»تأمل است، و اگر بپذیریم  ، خصوصاً در جلد دوم، قابلفردوسی

 ادب وممفه زیر در دلیلهمین به و انسان )با دشمن( هستند ستیز نمایشگر به نوعی

 در تاریخ پایداری مضاعف( به نوعی 5525)چهرقانی، « .گیرندمی قرار پایداری

 رسید. جهانگشا خواهیم 

دفین گشتند بلکه در اسارت دیدند...در زیر خاک ز دو روز که ذلّ و سلاطین بعد ا»

ج/ به برآید ز گن العالَمین. اگر تندبادی سبع و ضباع، ضمین؛ و الحُکمُ للِّه رَبِّجوف 

« نره خوانیش ار دادگر/ هنرمند خوانیش ار بی ترنج/ ستمگارهافکند نارسیده  خاک

  (8/555: 5535)جوینی، 

که ذکر شد، حمایت عطاملک از اهالی علم و هنر و فرهنگ و توجّه ر مواردی علاوه ب

او به این امور از مواردی است که در این بخش قابل توجه است، چنانکه یکی  خاصّ

ا راست، وی عطاملک از بزرگترین آنها یعنی سعدی شیرازی به کرّات از آن یاد کرده

 ستاید:میفرهنگ  دیوانی حامی به عنوان صاحب

اـید خلق هیـچ به اـحب به مگر               پردازی قصـّه که نبـ  عــادل عالم دیوان ص

 کامل شود ناقصی هر که نماند نواخت             بسی کرد و بزرگ را هنر اهل کهبس ز

 (58قص:  :5567)سعدی شیرازی، 

 مبالغات، ،توصیفات نویسنده گاه از طریق شگردهای ادبی یعنی بکارگیری انواع :ادبی

ان از توپردازد که میو دیگر عناصر ادبی به مبارزه و مقاومت می استعارات کنایات،

 ستخلاصا در جلد نخست بر ضدّ بیگانگان تعبیر کرد. چنانکه در« مبارزه ادبی»آن به 

 توصیف که آنجا متن، که شودشهرها و مناطقی چون بخارا، ماوراءالنهر مشاهده می

 که اآنج همراه است و ادبی فنون و با انواع زیبا کلمات با است ویرانی ازبلق شهرها

از  تاریخی یا مملوآنها است، غالبأ با نثری مغول و غارتگری  جنایات زمان به مربوط

ومت حک به مربوط جلد دو که رسد درنظر می به کلمات مُغلق و دشوار روبرو هستیم.
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سنگین  لغات رغمو علی رودفراوانی به کار میهای سجع استایرانی خوارزمشاهی 

 ست ازع عبارت اسجشود گفتنی است و دشوار، متنی به نسبت دلپذیرتر ارائه می

های نثر که در وزن یا حرف آخر یا هر دو )وزن و آوردن کلماتی در پایان جمله

یاری از بس ؛ توصیفات تأمل برانگیز در کلّ اثر گواهحرف آخر( با هم یکسان باشد

 ستیزانه نویسنده است:اهداف دشمن

 «چنگزخان به نفس خود بدان بلاد رسید و تیّار بلا از لشکر تتار در موج بود...»

  (5/878: 5535)جوینی، 

 :)همان« سلطان از لشکر بسیار، فوجی بلکه از دریای زخّار، موجی را بفرستاد...»

8/557 ) 

ر د گرگان گرسنهاز پس و پیش بگرفتند و مانند تاتار و مردان باس...راه سواران »

لشکر جمله آواز »(، 5/585: )همان« میان رمه بی راعی مشمرّ کشته افتادند.

 یبازو هزار آهو؛  شیریبرکشیدند...یکی از لشکر منصور و هزار از دشمن مقهور؛ 

تیام و چون این خبر به خدمت چنگزخان رسید و ال»(، 8/555)همان، « و هزار تیهو...

کند که اف   فراسیاب/و انتظام احوال سلطان معلوم رای او شد،   خبر شد به نزدیک ا

 ( 8/572: همان)« کشتی بر آب... سهراب

ی اکردن چنگیز و افراسیاب و توصیف چنگیز با چهره این شخصیت اسطورهیکی 

حساس است از ا یابد، خود گواهیهای آن در جلد دو فزونی میشاهنامه، که نمونه

شمردن آنها، چرا که از دید بسیاری به مغولان و دشمن منفی و عمیق عطاملک نسبت

ایرانیان  هایایران بشمارست و بیشتر جنگدشمن افراسیاب[ بزرگترین »]از محققان 

 (5568)متینی، « با او و یارانش بوده است

 ابلخود ق رکدام در نوعشد، بسیار معنادار و هاشارهدر توصیفات، چنانکه  تفاوت   

هستند؛ در جدول زیر، نمونه توصیفی مشترک در جلد اول و دوم و  تأمل و بررسی
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است )حمله چنگیز به ماوراءالنهر: جوینی: تفاوتهای بیانی آنها به نمایش در آمده

  (556-8/586)حمله سلطان محمد به ماوراءالنهر: همان، ( 5/875-875: 5535

 

هنگام حمله  له چنگیزپیش از حم توصیف

 چنگیز

پیش از حمله سلطان 

 محمد

 هنگام حمله سلطان محمد

هر
ءالن

ورا
ما

 

ماوراءالنهر مشتمل بر بلاد »

و بقاع و نواحی و رباع 

است. خلاصه آن مساکن 

و زبده آن اماکن بخارا و 

سمرقند است... بخارا 

محفوفه بالرحمه محفوفه 

بالملائکه... سمرقند فیها 

 «الجنه... عین مِن عیون

نفس چنگیز به »

خویش بدان بلاد 

رسید و تیّار بلا از 

لشکر تتار در موج 

بود و هنوز از انتقام 

سینه را تشفّی نداده 

بود و از خون 

 «جیحون نرانده...

کرّات ارباب ماوراءالنهر به»...

و مشاهیر مکتوبات  از اعیان

متواتر داشتند تا ]سلطان[ 

طرف مستخلص بدانعزیمت

را از جور  رداند و دیار آنگ

و ظلم ظلمه ختایی مصفّی، 

 پرستان ملولچه از طواغیت

 «گشته بودند...

جهاد با مردان  سلطان[ بر نیت»]

از لشکر شد... یکیجِلاد روان

مقهور،  منصور و هزار از دشمن

ظفر...  و هزار آهو... بدینشیری

مجنون به لیلی رسید و وامق به 

-لجمله سلطان از آن اعذرا...فی

 «مراد بازگشت جهاد بر وفق

مغول اشاره دارد، شود که در توصیف ماوراءالنهر در جلد یک که به حمله مشاهده می

نیکو از ماوراءالنهر و سپس وصف تند و شدید اللحن جنایات و ابتدا به وصف 

ف ر ابتدای توصیآید؛ در جلد دو که مربوط به خوارزمشاهیان است، دها بر میتخریب

ماوراءالنهر سخنی از خرّمی و زیبایی شهر نیست، بلکه صحبت از شکایت افراد شهر 

است و شجاعتها و  تدابیر سلطان و ترس و دلهره دشمنان از او  از شرارت زمامداران

 )همراه با اشعار حماسی(.

ی بیان ازگویدر بیشتر موارد، شرح جنایات مغولان حتی با اندکی مبالغه و در همچنین

گردد، در حالیکه اگر حمله و کشتار از طرف ایرانیان و به طور کلّی افراد خودی می

وار، به سلطان با مردانِ کار، یزک»شود: باشد به جملات کوتاه و موجز بسنده می

: ان)هم .«بود و انهزام لشکر عراق همان... کشیدن همانتعجیل مانند برق براند...مصاف

رسد فضای جلد یک که شرح ین از نظر فضای کلّی اثر، به نظر میهمچن (8/555

است، بسیار  حملات مغول است نسبت به جلد دو که مسائل دوره خوارزمشاهی

ا هتر است یعنی حوادث گوناگون اعم از استخلاصبرانگیزتر و تا حدودی خشن تنش
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شود. این امر تا حدّ می در جلد دو در کمال آرامش و اطاعت افراد و با نام جهاد بیان

-زیادی مدیون نوع توصیفات و فنون ادبی است که در اثر وجود دارد. از موارد جالب

ش پی« ذکر مراجعت چنگزخان»است چنانکه در  ادبی فضاسازیتوجه در جهانگشا، 

مطلب، که همان بازگشت چنگیز است، نویسنده فضا را به شدّت از پرداختن به اصل

که اوج تلهّف و اندوه است در پی جنایات خوارزم، و در آخرین تیر کند عاطفی می

چون خبر قدوم »آورد: ترکش خود پیش از رسیدن به اصل بحث، شعری غمناک می

ربیع به ربع مسکون و باغ عالم رسید، سبزه چون دل مغمومان از جای برخاست و 

گری هاری شیون و نوحهنگام اسحار بر اغصان اشجار بلبلان بر موافقت فاختگان و قم

پوشید......کس لب به طرب به آغاز کردند... سوسن در کسوت سوکواران ازرق می

خنده نگشود امسال/ وز فتنه جهان دمی نیاسود امسال/ در خون گلم که چهره بنمود 

امسـال/ با وقت چنین چه جای گل بود امسال    چنگزخان از فرشاور عزیمت 

چنین  و ایجاد فضایی ( 5/552 :)همان .«مضا رسانید...مراجعت با مسکن اصلی به ا

 ند. کاعتراض و ناخرسندی را به خواننده منتقل میاز بازگشت چنگیز، نوعی پیش 

شد، مناسبات ادبی در سبک و سیاق خاص تاریخ جهانگشا هرچند همانطور که گفته

 با آیندگان هب خویشعصر رساندن پیام  برای نویسنده اند، باید گفتتأثیر نبودهبی

ها و لغات و عبارات و در حجاب توصیفات، آرایه تمام هنرمندی و زیرکی احتیاط،

هنرمندی یعنی فرا رفتن پایداری از مرزِ  این گیریاوج و پردازدمی نوشتن پیچیده به

 اریخت شدنشناخته شودمی باعث اثر، ساختیهای ژرفشدن به لایه روساخت و داخل

 انتظار از دور و سخت تا حدّی زیاد پایداری، ادب در قالب یکی از متون جهانگشا

که حتی بعضی جهانگشاپژوهان نیز از اهداف اصلی جوینی در بیان بنماید؛ تا جایی

اند و از تعابیر تاریخ جهانگشا به عباراتی در جهت پوشانده اخبار دوره مغول چشم

ر.ک همان: د )انو نه ایستادگی، تعبیر کردهترغیب به بی تحرّکی و انفعال و ایستادن، 
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-که با تعمّق در ژرف(؛ در حالی«ولاتلقوا بأیدیکم...»...، ذیل متن اصلی در معنای 523

توان تاریخ جهانگشا را از دسته آثار پایداری و ساخت و حتی روساخت متن می

خن این سآورد و به ستیز و بیدارگر در عصر مغول به حسابجوینی را عنصری ظلم

 همعصر معتمد وی، سعدی شیرازی، اعتماد کرد که:

 ماند امـان در بـاره حــادثه تیــر ز    او  حمــایت در اسلام که خواست خدای

 اند م آشیـان نه و فرخ نه دیار کزین    تیز      دندان بود  کرده چنان فتنه گرنه و

 (57، قص: 5567)سعدی شیرازی، 

 در تاریخ جهانگشا پایداری های فرهنگجلوه

گذشت، تاریخ جهانگشا اثر تاریخیِ صرف نیست چرا که مملو است از  کهچنان

نکاتی ظریف در بیان پایداری که کشف آنها نیاز به تأمل و تدقیق در اثر دارد. عطاملک 

ستیز در مسیر پر فراز و نشیب مبارزاتی خود که سِیری ای ظلمبه عنوان فرهیخته

ه کند تا در پایان بغیر شتابزده دارد از سه نقطه یا منزلگاه عبور میمعقول، مداوم و 

 های گوناگونستیزانه و بیدارگرانه خویش نائل آید، در هر سه نقطه جلوههدف ظلم

فرهنگ پایداری، در قالب سه زمینه مبارزه مذکور، در ژرف ساخت و روساخت اثر 

 م:پردازییابد که در ذیل به شرح آنها میظهور می

است؛ سرزمین و  سرزمینآغاز حرکت جوینی در مسیر مبارزاتی خود عنصر نقطه 

خودی طرف آنها در باب  شود شامل خاک، مردم، دین، فرهنگهرچه به آن مرتبط می

مسئله ن گوناگون ای به زوایای جوینی با توجه مبارزاتی و طرف مقابل )بیگانه(؛ شیوه

ودی خ سرزمین غالبأ در باب طرفل است: مؤلفه و عنصر تأم و البته قابل متفاوت

 ستیزیدشمن»و در باب طرف مقابل در قالب « دوستیملّی و وطن هویّت»در قالب 

وّت نقاط قها نگاه به جلوه شود؛ در هر دوی اینگر میجلوه« دشمن و تحقیر و تقبیح
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جود و پیروزی و شکست دلایلبرای شناسایی قبل و بعد حمله و نگاه به  و ضعف

 های پایداری در تاریخ جهانگشا است. سرفصلترین امر از مهم دارد و همین

دوستی خویش را، در این کرّات حسّ وطنعطاملک به دوستی: ملّی و وطن هویّت

ای هستیز به دفاع از ارزشگذارد و به عنوان یک ایرانی فهیم و ظلممی اثر به نمایش

بادش و آ زد. در سرتاسر کتاب، یاد از گذشته پر شکوه ایرانی با شهرهایپرداملّی می

ة شود که نشان از علاقو دریغ بر ویرانی و اوضاع نابسامان کنونی مشاهده میافسوس 

است؛ حتی از نوع الفاظ مورد استفاده درمورد  ایرانی وافر او به ایران و فرهنگ

شناختی نسبی از تفکرّات و علایق عطاملک  توان بهایرانی میمظلومان و مبارزان

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های این حسّ در نویسنده میرسید. از نشانه

 خودیآمیز لشکریانِ اغراقهای متعدّد کتاب، یاد اساطیر ایرانی و وصف در قسمت

سلطان چون از معرکه بازگشت...سمرقند را بصد و ده هزار مرد »شود: میدیده 

تن اگر زخم تیر و گزارد سنان ایشان دیدی جز تخصیص فرمود...که اسفندیار رویین

عجز و امان حیلة دیگر ندانستی و پنجاه هزار تازیک از مفردانی که هریک فی نفسه 

  (5/35: 5567)جوینی، « رستم وقت و بر سرآمدة لشکرها بودند..

ق مربوط است، شهرهای هایی که به فتح مناطهمچنین، در آغاز بیان اغلب بخش

ایرانی پیش از حمله مغول با جملاتی بسیار زیبا و مزیّن به آیات قرآنی و مثالها و 

آورد: چنین می« ذکر واقعه خوارزم»شوند، چنانکه در آغاز اشعار عربی توصیف می

و این نام ناحیت است و نام اصلی آن جرجانیه است...پیش از تقلّب ایام و دهور »

طَیِّبهٌ وَ رَبُّ غَفُور داشت، مقرّ سریر عالم و مستقرّ مشاهیر بنی آدم بود،  حُکم بَلدهٌ

شده و اطراف آن طرِاف روزگار را ظروف اکناف آن اکتاف اشراف دهر را حاوی

آمده...بها ما شِئتُ مِن دینٍ و دنیا حسب حال آن بقعه شده؛ خُوَارَزمُ عِندیَ خَیرُ البِلادِ/  

  (5/37: )همان« ها المُغدِقَه...فَلا اقَلَعَت سحُبُ
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کند که در خصوص ملّی آنجا جلوه میدوستی و هویّت نوعی از حسّ وطنهمچنین 

-اند و در راستای اهداف میهنشاهان ایرانی که در حق مردم تقصیر و کوتاهی کرده

ا و حتی هها و کاستیاز بیان منصفانه ضعفاند پسپرستانه، مرتکب اشتباهی شده

دهد و در پایان همان مبحث به دفاع از ات، باز هم غِیر را بر خودی ترجیح نمیجنای

پردازد و در بسیاری از موارد جرم او را ناشی از تقارن اجرام نحس سماوی آن فرد می

دهد چنانکه خواند یا به طرق دیگر به دفاع از طرف خودی ادامه میو مانند آن می

-بی سلطان محمد[ چنانکه رسم»]آورد: نین میدر مورد سلطان محمد خوارزمشاه چ

شمرد...در عقب، خبر استخلاص کودکانه میپسر را بازیچه  دولتان باشد رای پیرانة

ر طلاق بپادشاهی را سه  سمرقند شنید در حال چهار تکبیر بر ملُک خواند و عروس

شکسته و سلام دلواقعه ا کرد...از اینحق تسلیم به چادر بست!...تا جان  گوشه

چکانید دلهای مومنان پریشان حادثه که از دیده سنگ خون می بسته شد و از ایندست

ملی در کلّ دوستی و هویّت وطن سایه این حسّ (8/537: 5535، )جوینی .«و خسته

رسد همین امر همواره حسّ پایداری و است و به نظر میمشاهده متن کتاب قابل 

 است.بیگانه را تقویت کردهمقاومت در برابر 

ست امنصبان دربار مغول عطاملک از صاحبستیزی و تحقیر و تقبیح دشمن: دشمن

ساب ح عنوان یک ایرانی، مغولان مهاجم را دشمن بهشود او بهلیکن این امر سبب نمی

مختلف کتاب به تحقیر و تقبیح چهره  هایاست که در قسمتدلیل نیاورد، به همین 

 گوناگون چون ذکر جنایات تواند از طرقپردازد، هرچند این هدف میمی مغول

-تر به دلیل موقعیت شود لیکن عطاملک با احتیاط هرچه تمامدشمن نیز برآورده 

ای ه شیوهامر را نیز بخویش این  گوناگون نویسندگیاز فنون  خود، با استفادهاجتماعی 

 بخشد. در معنا تحقّق میهنرمندانه، موثر و غالباً پنهان 
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ی بختی ذاتی و با سابقة تاریخدادن ضلالت و تیره در این راه گاه نویسنده به نشان

زند: های تحقیر و تهتّک در مورد آنان در متن موج میکند که نشانهمغول اشاره می

های دیگر... و نقل از پوشش از جلود کلاب و فارات و خورش از لحوم آن و میته»

ر درختی به شکل ناژ که قسوق گویند و همان درخت میوه دار بیش نروید و در با

ها باشد و از افراط سرما چیزی دیگر نه و علامت امیر بزرگ آن بوده است بعضی کوه

 ،)جوینی« است باقی تجمّلات ازین قیاس توان گرفت... که رکاب او از آهن بوده

 -اَقامَ الله و أَدامهَا -و ادامت تکبیر و اقامتپیش از اقامت مسلمانان »و  (5/537: 5535

 ( 5/522: )همان« بتان را با ایشان مکالمت بود و اِنَّ الشَیاطینَ لَیُوحُونَ اِلی اَولِیائِهم.

سوادی( آنان دادن جهل و نادانی )بیمقابل یا نشان دادن طرفهمچنین خرافاتی جلوه

تواند د، میانمینی پر از عالِم و دانشمند داشتهدر مقابل ایرانیانی که فرهنگی غنی و سرز

چون مغولان را علمی و »باشد: اثر زیادی در تقبیح دشمن در ذهن مخاطب داشته

 اند و اکنونکردهاست از قدیم باز تتبّع سخن قامان ]جادوگران[ میمعرفتی نبوده

  (5/855: )همان .«زادگان را بر کلام و دعاوی ایشان اعتماد استپادشاه

ن، ایرانیامغولان و ضعف  شد، نگاه به نقاط قوّت که اشارهدر تاریخ جهانگشا، چنان

ته آمیخعادّی و نه صرفاً خاصِّ زمان مبارزه وجود دارد که جوینی با بیانی  در زندگی

هریک نفس چون »دارد: با انتقاد دلسوزانه در جهت کشف دلایل شکست عرضه می

تفاوت ننهند و ثروت و استظهار را اعتبار ننهند؛...نه چ کشد، هینفس دیگر زحمت

چون ملوک دیگر که مملوکی زرخریده ایشان، که خویشتن را ده اسب بر طویله دید، 

ملوک »نقطه عطف در مثال فوق ( 5/883: )همان« به اندیشه با او سخن توان گفت...

ود شحدودی نمایان می شود که تااست؛ در ادامه این سطور، تمثیلی آورده می« دیگر

است، جوینی  خودی است؛ این مورد نمایانگر همان نگاه مشفقانهبحث از طرف 
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ینانه باینکه او قصد تضعیف روحیه هموطنان خویش را ندارد، بلکه درصدد نقد واقع

 باشد.اتفاقات می

ر نصاست؛ ع مبارزهپردازد عنصر دومین عنصر مهم برای عطاملک که به تبیین آن می

 مبارزان بزرگداشت»، «ها و پایداری مردمیذکر دلاوری»مبارزه درباره خودی در قالب 

در کنار « دشمن جنایات توصیف»و درباره غیر در قالب « واقعه مسیر مظلومان و

شود و همچنان، نگاه به نقاط قوت و ضعف هر دو طرف وجود گر میتقبیح او جلوه

بعدی حرکت یعنی آموزش و دعوت به پایداری دارد که این نگاه هوشمندانه، نقطه 

 بخشد.تر کرده و فرهنگ پایداری در اثر را قوّت میرا پررنگ

خودی،  از نکات مثبت مبارزه های مردمی )ایرانی(:ها و پایداریذکر دلاوری

ی دلاور از کرّات به های مردمی است؛ در سرتاسر اثر، نویسندهدلاوری و ایستادگی

 ست.ا فرهنگ پایداری بخش و تقویت کنندهالهام امرکند، اینمی یاد دافرا و پایداری

 امدادب در ایرانیان»: نویسدمی گفتنی است در مورد پایداری مردمی یکی از محققان

 آغاز ار غالب عنصر کوبیدن هم در برای تلاش بسیار کندی با مغول از خود شکست

 را...تا خویش مانع پر و خم و پیچ پر راه وقفه بدون ولی کندی همان با و کردند

( در موارد معدودی، نویسنده از لفظ 27 :5535 )بیانی، .«دادند ادامه هدف به رسیدن

ند: کپایداری و مقاومت در جهت شفاّفیت موضوع و درک بهتر مخاطب استفاده می

اهالی شهر ایشان را در میان گرفتند چنانک یک نفس ازیشان مجال مراجعت نیافت »

 .«ین سبب اهالی شهر در کار مجدتّر شدند و بر مقاومت و مبارزت صبورتر گشتند..بد

 ود در تاریخ جهانگشا غالباً کشیده شده تصویر به پایداری (5/588: 5535)جوینی، 

 :است نوع

 و کیان حفظ برای پایداری و اول نوع یا جان، ناموس و حرّیت حفظ برای پایداری

 دوم. نوع هویّت یا
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 آنچه هر از یا دهد انجام را نیازی مورد کار هر کوشدمی شخص اول، نوع یداریپا در

ور به ببرند و مجب در به سالم جان آمدهپیش واقعه خود و بستگانش از تا بگذرد دارد

روط گری سرشناسان، قبول شمقابل نشوند این امر غالباً از طریق شفاعتبندگی طرف 

 م،نوع دو پایداری در لیکن یابد؛زه نظامی تحقق میدشمن و صلح و در مواردی، مبار

 کند؛ فدا را جان شود،می محسوب ارزش برایش آنچه حفظ برای است حاضر فرد

 با آید.می حساب به ناچیز نیز جان اول، نوع پایداری خلاف بر عرصه این در

 چهآن هر و مال و شهر که اهالی رفتار زبرقان )نور( استخلاص مذکور، در توصیفات

 ه دراست چرا ک پذیرتوجیه کنند،می تسلیم مغولان به خاطر رضایت با است، مادّی

 ...اهالی» :نویسدمی چنین نویسنده بخش یعنی صلح مردم با لشکر مهاجم، این پایان

توان گفت، می (5/73: 5567)جوینی،  .«یافتند خلاص تاتار بندگی و اسر مذلّت از نور

است، ماندنِ خود و وابستگان و به اسارت و  «ماندن» بر در پایداری نوع اول اصل

ست، ا «حفظ کردن»که در پایداری نوع دوم اصل بر در ندادن؛ در حالیبندگی غیر تن 

 های دینی و ملّی، حتی به قیمت جان.حفظ ارزش

 مقاومت در لیکن دارد، وجود هم نظامیمقاومت  پایداری،نوع  هر دو است، درگفتنی 

وع ن در ولی نرسد،صدمه  حرّیتشان جان و به که استحدّی  تا فقط امر این اولنوع 

فدا  ها ستارزش باقی ماندن همانکه  هدف راه در را جانش است حاضر فرد دوم

 نشود. وارد هدف به ایخدشه کوچکترین ولی کند

 ها ودلاوری: نویسنده به ذکر صرِف مسیر واقعه بزرگداشت مبارزان و مظلومان

ادبی  بیند که با امکانات زبانی وکند و این وظیفه را بر خود میها اکتفا نمیایستادگی

به بزرگداشت مبارزان و مظلومان مسیر واقعه بپردازد تا به اهداف پایداری خود 

تر شود، بنابراین در اثنای بیان جنایات مغول و پایداری مردمی، به بزرگداشت نزدیک
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ه به هر نحو از انحاء، در حمله مغول ناچار به پرداخت هزینة مالی پردازد ککسانی می

 ند. اکردهخواهی مغول مقاومتای در برابر زورگویی و زیادهگونهاند یا بهیا جانی شده

گوناگون صورت  بزرگداشت این افراد )مبارزان و مظلومان مسیر واقعه( به طرق

بارزان و عمل آنها به آیات و روایات رحمت پذیرد؛ این امر گاه از طریق انتساب ممی

که  جماعتآن»دینی مثبت در توصیف آنان ظهور پیدا می کند:  و استفاده از کلمات

اند و آن افضل و اکمل درجاتست بعد از مرتبت نبوت نزدیک یافته «شهادت»درجه 

 وبار شده پلّه و سبک الذنوب گرانمحاء حضرت جلالت بشمشیر آبدار السیف 

لاَبصار ٌ عِندَ رَبِّهم...و بقایای آنک اولوااَحیاءالله امَواتاً بَلسَبیلِلاتحَسَبَنَّ الذَینَ قُتِلوا فی

گاه نیز بزرگنمایی دشمن راهی  (5/58: )همان .«باشد تنبیه و اعتبار حاصل آمدهبوده 

 عظمتدیگر برای نشان دادن است برای بزرگداشت مبارزان و مظلومان؛ به بیان 

-آمیز قدرت و هیبت یا تعداد دشمن مغولی میپایداری مردم ابتدا به توصیف اغراق

اری و پاید انگیزد لیکن با آوردنپردازد که بُهت خواننده از رفتار نویسنده را برمی

ست: ایابیم نویسنده قصد بزرگداشت عمل مبارزان را داشتههای مردمی در میمقاومت

نتقام چون برق وهّاج و سیل ثجاج اندرونی از انتقام مشحون، چنگزخان[ بر دفع و ا»]

ب نداد...در قلاز دستسلطان نهاد...سلطان دل  بهبا لشکری از قِطار باران افزون روی 

  (8/525: 5535، )جوینی .«روز مقاومت کردافشارد و از بامداد تا نیمبا هفتصد مرد پای

ینکه ا -از طریق بالابردن مرتبه وجودی آنان تواندبزرگداشت مظلومان و مبارزان می

گیرد، پس به جای الفاظی نیز صورت -آنان را از پاکان و مخلصان روزگار برشمرد

 کند و کشته شدگانمثال افراد، مردم و مانند آن از لفظ مؤمنان و مانند آن استفاده می

و غارتها  ه قتلخواند یا به خلوص و بندگی آنها حتی در همهممی «شهید»خودی را 

تواند حسّاسیت خواننده مسلمان را برانگیزد و در او تأثیری بیشتر کند که میمیاشاره 

ساعت شهر را بستدند و مؤمنان را چون شتران ماهار زده در یک »بگذارد؛ چنانکه: 
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انداخت تا زیادت از کردند و در طغار خون میده ده و بیست در یک رسن قطار می

شهید کردند...چون حیلتی دیگر نماند یکی مؤذنی آغاز نهاد و صلای نماز صدهزار را 

: 5567)جوینی، « گرفتند...آمد او را میدرداد تا بآواز او هرکس از سوراخی بیرون می

های دشمن شدند. به طور ها و خونریزیطعمه حیله «مؤمنان»به این معنا که  (5/555

ند و به ارزان این عرصه نیز در نظر عطاملک ستودهکلّی، مبارزه دینی و به تبع آن، مبا

همین دلیل شرح مقاومت دینی امام محمد الختنی را، که از او با الفاظی چون امام 

گوید: کند و در وصف او میکند، با جزئیات بیان میبحق و امام محمدی یاد می

د ....و از زندان کشینمود و مانند یوسف در چاه زندان مجاهدت میوار صبر میایّوب»

در این راستا گاه به  (5/853: 5535، )جوینی .«دنیا به جنّات نعیم عقبی رسید...

های متواتر متعاقب، که اگر در سلطان[ به حمله»]پردازد: بزرگنمایی عمل مبارزان می

آن حالت پور زال بودی، جز راه گریز نسپردی، مقاومت کرد، تا به وقتی که روزگار 

 (8/575: )همان .«پوشیدچادر قیری 

توان به این نکته اشاره کرد که در کلّ، عطاملک مبنا را دادگری در ذیل این مبحث، می

دهد خواه آن صاحب قدرت، هموطن باشد خواه بیگانه؛ و خدمت به مردم قرار می

ملاک او در قضاوت درباره افراد، خداباوری و خدمت به مردم است؛ البته اگر این 

ت از هموطنان صاحب قدرتش باشد از دیدگاه او حائز اهمیتی بیشتر باور و خدم

ای که هر پادشاه و سلطانی که در ابتدا از سعادت بخت آنها سخن به گونهاست، به

شود، در ادامه متن آید و از شجاعت و صرامت و رای صایب آنها دم زده میمیان می

اند؛ چنانکه در ردم خدمتی رساندهاند یا به مشود که شهری را آباد کردهمشاهده می

و در اروغ »آورد: درمورد منکوقاآن چنین می «هفت کشورذکر جلوس پادشاه »

چنگزخان، منکوقاآن است به دهَا و شهامت موصوف و مذکور به ذکا و صرامت 

معروف و مشهور.....همّت پادشاهانه او بر استذلال صعاب یاغیان و استلانت رقاب 
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و  (26-5/55: )همان .«د و اندیشه عالی او بر تخفیف محن برایا...باغیان مصروف بو

د که شوشود مشاهده میکه از تیرگی بخت و ناتوانی او سخن گفته میبالعکس آن

مد است مثل سلطان محغالباً بر سر راه مقاومت مردم مانع شده یا کشت و کشتار کرده

رم قاطع محنت رسید خورشید هر که در تسییر درجه طالع دولت به ج»خوارزمشاه: 

اقبالش به زوال نامرادی و مغرب ادبار کشید...سلطان پیش از آنکه در این باب تفکّری 

و تدبرّی نماید و نفع و ضرّ و خیر و شرّ آن با عقل موازنه کند برفور مثال داد تا آن 

: ن)هما« جماعت مسلمانان را که به حرم امن او پناه جسته بودند به قتل آرند...

 ، در مورد«بزرگداشت مبارزان از طریق بیان موانع راه»در مقابل مبحث  (8/583-556

شود چنانکه در ذکر جلوس ذکر می« اوضاع نابسامان پیشین»پادشاهان و سران، 

کشید و غشم و فساد به نهایت  حیف و بیداد چون به غایت»آورد: منکوقاآن چنین می

جی محقّق شد و آیت اِنَّ مَعَ العُسرِ یُسرا مصدّق و ابواب انجامید، حدیث اِشتَدّّی تَنفرََ

، )جوینی« ما یَفتَحُ اللهُ لِلنّاس مِن رَحمه فَلامُمسِک لَها گشاده و اسباب آماده گشت

بران شود یکی جگفتنی است منکوقاان در جلد سه به دو دلیل ستوده می (8/53: 5535

( امپراطور) منگوقاآن[ دوره در»] سدنویبیانی می خسارتهای مغول؛ چنانکه شیرین

 یگشایش که کرد صادر ایران در اجتماعی و اداری و مالی اصلاحات بر مبنی فرمانی

( و یکی از بین بردن 38: 5535)بیانی،  .«آورد فراهم رعایا زندگی در العاده فوق

شود؛ در تاریخ جهانگشا کسی که در جهت باطنیان که هر دو به نفع مردم تمام می

دارد بزرگ و ستوده است همچنین در این اثر اعزاز مبارز منافع مردم گام بر می

ستیز و تقبیح ستمگر به عنوان یک اصل وجود دارد خواه مبارز ایرانی باشد یا ظلم

 مغول و خواه ستمگر خودی باشد یا غیر خودی.

صول با ا بصیرتی افراد یا آشنایی کم آنهارسد جز موارد معدودی چون بیبه نظر می

 داند و اگرمبارزه و مقاومت غالبأ عطاملک نقاط ضعف و کاستی را متوجه مردم نمی
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یجه کند که در نتهای رهبران را بیان میتراشیها سخن گوید مانعقرار است از کاستی

شود، به بیان دیگر گاه موانع همین امر بزرگداشت مبارزان و مظلومان نیز حاصل می

سلطان[ از غایت »]شود تا اهمّیت کار مبارزان آشکارتر گردد: میراه مقاومت بیان 

ترساند....و جمعیت مردم را ترسی که برو غالب بود دائماً مردم را از لشکر تاتار می

گفت...زنان و فرزندان شما در ذلّ اسر افتند و نمود و میبر تفرقه و جلا تحریض می

ندادند و سلطان دانست و دید که قبول در آن حالت گریز دست ندهد... بتفرقه رضا 

  (553-5/555: 5567)جوینی،  .«گیر نیست...نصیحت در باطن ایشان جای

این امر در کنار تقبیح چهره دشمن در عرصه مبارزه در دشمن: توصیف جنایات 

تنفر و همدلی در حسّ  سازی مخاطب از اوضاع نابسامان روزگار و برانگیختنآگاه

ا شود تگر میو هنرمندی جلوهمظلوم بسیار مؤثر است، در عین زیرکی مورد ظالم و 

 هدف توصیف جنایات مغول را توانحساّسیت مغولان را برنینگیزد؛ بنابراین نمی

دعوت به عدم مقاومت شهرها در برابر ایلغار مغول پنداشت. لحن کتاب لحن جزَع 

 وصیفکند. در تا باید، بیان میو فزَع نیست، بلکه نویسنده با استواری تمام آنچه ر

جنایات مغول در استخلاص شهرها، نویسنده سه مرحله را در جهت بیان بهتر و 

 های آن شهر و فضلایش، دوم نحوهگذارد؛ ابتدا توصیف آبادانینافذتر پشت سر می

ها، سوم حالتی که شهر و مردمش پس از حمله ها و پایداریحمله مغول و تخریب

زده است که حاصل آن، ایجاد ند و همین سیر نسبتاً طولانی و غیر شتاباپیدا کرده

 است. درک معنایی در مخاطب از جنایات پیش آمده

 سراید: شیرازی که چنین می همچنین گاه، همچون خواجه حافظ  

 گفتسحرگه می که حدیثم چه خوش آمد این

 ای با دف و نی ترساییبر در میکده    
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  دارد  حافظ   که  است  این  از  مسلمانی  گر

  ...فردایی  بود  امروز  پی   از  اگر آه 

 (522: غ 5523دیوان حافظ، )

جنتمور جواب »گوید: میفردی و ملّی، از زبان دیگری سخن در راستای پایداری

داد...چندین ولایت و رعیت را چگونه شراب فنا توان چشانید و بی هیچ موجب 

اره است، دیگر بست تا بعد از تعب و مشقت اندک قراری گرفتهملکی را که سالها

که اشاره شد، در مواردی نیز چنان و چنان (8/868: 5535جوینی، « )نیست گردانید؟

کند تا تنها مخاطب خاص با سِیر جریانات همراه باشد و لفظ را دشوار و پیچیده می

یر از غگفتنی است بهست. ذکر استخلاص بخارا و سمرقند انمونه کامل این مورد، 

باکی در بیان که در سرتاسر اثر نمایان است، موارد زیر در توصیف صراحت و بی

شود حرمتی به ناموس و عقاید مردم میها و بیجنایات که شامل کشتارها، غارت

 گردد:نمودار می

 ةکنی همچنان روحیرسد عطاملک در برابر چنان سیل خانمانبلند نظری: به نظر می

دهد و این عذاب عظُمی را تنها نمادی از نمادهای قهر الهی پایداری را از دست نمی

: نگری و صبر ایرانیان نیز هستداند؛ این امر نمایانگر اوج خداباوری و حتی مثبتمی

الدین کرد و گفت: مولانا چه حالت الدین روی به امام رکنحالت امام جلالدر این»

: زاده گفته بیداری است یا رب یا به خواب...؟ مولانا امامبینم باست؟ این که می

  (5/825:)همان« وزد...نیازی خداوند است که میخاموش باش. باد بی

استعانت از آیات و احادیث و امثله عربی در ادای محکمتر و بهتر کلام و تعمیق اثر 

ر ت را حاضبفرمود تا آن جماع»نیز از شگردهای جوینی در توصیف جنایات است: 

آوردند از مطالبه آن قوم زُلزِلَت الارضُ زِلزالهَا و استخراج مدفونات از نفوذ و 

تجملات گفتی اخرِجَت الارَضُ  اََثقالهَا و بعد از آن لشکر در رفت و خواص و عوام 
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( گاه نیز در جهت 5/586: 5567)جوینی، «. راند...را از کرام و لئام بصحرا می

 پردازد؛ چنانکه درمی مخاطب برضد مهاجمان به بزرگنمایی برانگیختن احساسات

را چند هر شهری و هر دیهی »نویسد: ها و کشتارها چنین میمورد شدّت خرابی

الد و هنوز تا رستخیز اگر تو برداشت کردند و سالها آن تشویشو غارت نوبت کشش

: 5567)جوینی، «. ید...است نخواهد رسبوده مردم بعشر آنچ باشد، غلبهو تناسل 

5/73 ) 

نما دادن چهره واقعی دشمنِ دوست از مصادیق تقبیح چهره دشمن، دشمن نشان

)گرگ در لباس میش( است که ذکر احوال مرو در جلد اول از مصادیق این شاخصه 

راه نویسنده گاه از انتساب دشمن به آیات قرآنی عذاب و گاه  است؛ همچنین در این

لمات دینی و غیر دینی با بار معنایی منفی مثل گرگ، بلاء، اجل و مانند استفاده از ک

فور وجهانگشا به امر در تاریخهای اینجوید. نمونهمی آندر توصیف لشکر مغول یاری

درستی و هنرمندی در متن استفاده  شود که غالباً چنان کلمات و عبارات بهمییافت

اصلی نویسنده از بکارگیری آنها، یعنی تقبیح ، هدفاند که در نگاه اولو گنجانده شده

سه هزار مرد از لشکر مغول مستعدّ و آماده شدند و »آید: دشمن، به چشم نمی چهره

بر میان آن جسر زدند...و لشکر بِنهب و تاراج مشغول شدند و بقایای بیوت و محلات 

آوی گشت د مأوای ابنرا ویران کرد. خوارزم که مرکز رجال رزم و مجمع نساء بزم بو

-دین جلوه دادن دشمن می( همچنین بی5/585)همان: «. و نشیمن بوم و زغن شد..

روز دیگر »تواند اثر زیادی در تقبیح چهره دشمن در ذهن مخاطب داشته باشد: 

آوردند چنگزخان در مسجد جامع راند...صنادیق مصاحف به میان صحن مسجد می

انداخت و کاسات نبیذ پیاپی کرده...اوراق قرآن در و مصاحف را در دست و پای می

 ( 5/85: 5535، )جوینی«. میان قاذورات لگدکوب اقدام و قوایم گشته...
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یح های دیگر تحقیر و تقبتواند از دیگر راههمچنین بزرگداشت مظلومان واقعه نیز می

پهلوگویی یا  هایی از دودشمن باشد. در ادامه این راه، همگام با پایداری فردی، رگه

ود شنوعی ذمّ شبیه به مدح )کلام ذمّی که در نگاه اول و با نگاه سطحی احساس می

حق تعالی چون چنگزخان را به »مدح است( نیز در بیان جنایات مغول وجود دارد: 

عقل و هوشمندی از اقران او ممتاز گردانیده بود و به تیقظ و تسلط از ملوک جهان 

دت جبابره اکاسره مذکور بود و از رسوم و شیوه فراعنه و سرفراز، تا آنچه از عا

قیاصره مسطور، بی تعب مطالعه اخبار و زحمت اقتفا به آثار، از صحیفه باطن خویش 

 ( 5/533)همان: « اختراع کرد

نکته مهمی که در این اثر قابل توجه است این است که نویسنده در عین بیان جنایات 

گذارد؛ چنانکه در ذکر احوال سلطان نصاف را فرو نمیمغول به هیچ عنوان، جانب ا

 تدبیرانه آنها که حمله مغول را در پیمحمد خوارزمشاه و زیردستانش و رفتار بی

ن جاقایرخان بر موجب فرمان، چهارصد و پنجاه مسلمان را بی»آورد: داشت چنین می

ر اوایل نااندیشیده کرد و سر امن و فراغت پیچان. و هر آینه هرکار که عواقب آن د

( نه 8/556)همان: «. هایی که در ابتدا پیدا نیاید، نابیوسیده توقع باید کردماند، فتنه

گذرد بلکه گاه به تنها نویسنده در بیان حوادث و جنایات مغول از حدّ انصاف نمی

پردازد که نوعی آموزش یا ترغیب مخاطب خودی بیان نکات مثبت مبارزه مغول می

در هیچ کتاب مسطور نیست که هرگز پادشاه را....لشکر »نه بودن نیز هست: به اینگو

است؛ بر شدّت صابر و بر رفاهیت شاکر، در سراّ و ضراّ چون لشکر تتار میسر شده

امیر جیوش را مِطواع، نه به توقّع جامگی و اقطاع و نه به انتظار دخل و ارتفاع؛...هنگام 

اندر شکار و در ایّام امن و فراغت گوسفندان با  کار در غلبه و اقتحام، سباع ضاری

 ( 5/886: 5535، )جوینی«. شیر و پشم و منفعت بسیار
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همچنین نویسنده به بهانه ذکر تاریخ به آموزش مسائلی دفاعی و نظامی طرف مقابل 

وان تپایداری در مورد عطاملک میپردازد؛ به بیان دیگر، از منظر فرهنگبه مخاطب می

دشمن قرار گرفته و به بیان شگردهای  اد کرد که یک فرد خودی در سپاهچنین قلمد

و چون بِکار لشکر اشتغال نداشته باشند دائمأ بر صید »...پردازد: نظامی دشمن می

حریص باشند و لشکر را بر آن تحریض نمایند و غرض نه مجرّد شکار باشد بلک تا 

ی، )جوین« و مشقّت خوگر شوند... بر آن معتاد و مرتاض باشند و بر تیر انداختن

چون کثرت عدد جانب یمین که به امین ملک مفوضّ بود زیادت از ( »5/53: 5567

لشکر مغول بود...لشکر مغول یاسا دادند تا هر سواری بر جنیبت تمثالی نصب 

کردند...و چون لشکر سلطان در پس لشکر مغول صفّی دیگر دیدند پنداشتند مددی 

( و مواردی از این دست در 8/573: 5535، )جوینی« گشتند... رسیده است؛ خائف

 شوند.کلّ اثر به وفور یافت می

توان گفت آموزش و دعوت به پایداری و اجتناب از با توجه به موارد مذکور، می

تحرّکی و انفعال، نقطه بعدی حرکت نویسنده در مسیر پایداری است که در این بی

 مل است:اثر کاملاً مشهود و قابل تأ

 تحرّکی و انفعال )تقاعد(:دعوت ضمنی مخاطب به ایستادگی و صبر و نکوهش بی

طور غیر مستقیم مخاطب خود را از طریق آیات، روایات، اشعار و مانند نویسنده به

ایان در پ کند؛ چنانکهمیها دعوت صبر و ایستادگی در برابر حوادث و دشواریآن به 

 آورد: می ها چنینها و تخریبغارت از بیان سمرقند پس ذکر استخلاص

ست این ای دل جزع مکن که مجازیست این جهان/ ای جان غمین مشو که سپنجی»

 ( 5/36: 5567، جوینی«. )سرای

های ذکر دلاوری و پایداری مردمی و توان در نمونهکه اشاره شد میهمچنین چنان

اغراض ثانوی متن به حساب آورد؛ به بزرگداشت مبارزان، دعوت به پایداری را از 
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م دیگر هتواند مقومّ شاخصهعبارت دیگر هر شاخصه از فرهنگ پایداری در متن، می

باشد. سرزنش و مذمّت بی تحرّکی و انفعال و واگذاری میدان نبرد به دشمن نیز در 

سلطان »]کنار دعوت به پایداری، کمابیش در مفهوم عبارات وجود دارد، چنانکه: 

مد[ دل را بر قضای مبرم خوش کرد و به عجز و قصور تن در داد و سر به بخت مح

بد باز نهاد و رَضینا بِقَضاءِ اللهِ را کار بست؛  هَلاّ سَعُوا سَعیَ الکرِامِ فاَدرِکُوا/ اَو سَلِّمُوا 

 ( 8/555: 5535، )جوینی«. لِمَواقِعِ الاَقدار

جای کتاب سعی دارد خواننده را از سازی مخاطب: نویسنده در جایآموزش و آگاه

تدبیری حتی در شرایط نابسامان جنگ برهاند، به همین دلیل گاه شاهد تغافل و بی

معنای قتوان به عمهایی در کتاب هستیم که تنها با کشف مقصود نویسنده میقسمت

-ومها و هجبرد، چنانکه شاید آوردن ذکر خروج تارابی در اثنای ذکر استخلاصآن پی

 توان چنین متصوّر شد که نویسندههای مغولی تاحدودی نامرتبط به نظر برسد اما می

سازد که در وقایع ناپسند روزگار هم نباید با ذکر چنین جریاناتی، مخاطب را آگاه می

 های فرهنگتعمّق و دوراندیشی را از دست داد. در پایان باید گفت، هر چند جلوه

الب توان غرسد میشود لیکن به نظر مید مذکور ختم نمیپایداری در این اثر به موار

 این تجلّیات را در ذیل آنها گنجاند.  
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 گیرینتیجه

عطاملک جوینی از معدود فرهیختگان بازمانده از حمله مغول است که بِرغم موقعیت 

حسّاس خود و خاندانش در دربار مغول و با وجود تهدیداتی که جان وی و 

و را در معرض خطر قرار داد ضمن همکاری با حاکمیت مغول، با نبوغ اطرافیانش 

-خطیر و سرنوشت به موقعیت آزاده و آگاهخاصّ خود، همچون هموطنان  هوشمندی

ملّی خویش ها و عقاید و هویّت از ارزشدفاع  زیستند بهساز روزگاری که در آن می

ری پایداهای متنوع و فراوانی از فرهنگ هجلوتوان انعکاس که مینحویپردازد؛ بهمی

هایی از دو نوع پایداری کرد. جلوهاو، مشاهدهتاریخیجهانگشا، اثر ادبی  را در تاریخ

و « رزهمبا»، «سرزمین»فردی و ملّی )جمعی( نویسنده که با در نظر گرفتن سه عنصر 

 ، در قالب«ادبیات»و « گفرهن»، «زبان»راه و از سه « دهیبه پایداری و آگاهیدعوت »

دوستی و هوّیت ملّی، تحقیر و تقبیح دشمن، ذکر جنایات دشمن، مواردی چون وطن

مبارزان و  دیدگان، بزرگداشتهای مبارزان و واقعهها و ایستادگیذکر دلاوری

یابد. مبارزاتی ظهور می هایمظلومان و در نهایت دعوت به پایداری و آموزش شیوه

رهنگ است بسیاری از تجلّیات این فپایداری سبب شده اثر با فرهنگبطن شدن آمیخته

دن شاست که شناختهیافته گوناگون اثر ظهور یابد و این امر تا جایی ادامه هایدر لایه

رسد نماید؛ به نظر میپایداری تا حدودی سخت و دور از انتظار میآن در ذیل ادب

از  توانساخت و نیز روساخت متن است که میبا شناسایی همین تجلّیات در ژرف

ستیز و از تاریخ جهانگشا به ای بیدارگر و ظلمجوینی به عنوان نویسنده عطاملک

 عنوان اثری شاخص در حوزه ادب پایداری و مقاومت یاد کرد.
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 منابع

 .73ش فرهنگی، کیهان«. مقاومت ادبیات(. »5578وند، صادق )آیینه

رشد آموزش زبان و ادب  ،«فن روایت، فن یادگیری(. »5525ارجی، علی اصغر )

 .76ش ،فارسی

 .553ش فرهنگی، ، کیهان«مقاومت ادبیات(. »5576سکندری، عبدالمجید )مترجم( )ا

 (. تاریخ مغول، تهران: امیرکبیر.5557اقبال آشتیانی، عباس )

 . تهران: امیرکبیر. 5شناسی تاریخ تطور نثر فارسی، ج(. سبک5575بهار، محمدّ تقی )

د با مغول، تهران: کتابخانه (. ایران در برخور5535بیانی )اسلامی ندوشن(، شیرین )

 طهوری. 

 پرنده از سرخ به نگاهی در مقاومتادبیات (. »5525صابر امامی ) ترابی، ضیاءالدین و

 .53ش شعر، هنر و ، فرهنگ«پرواز و

جوینی، به اهتمام احمد  (. تاریخ جهانگشای5523جوینی، عطاءملک علاءالدین )

 خاتمی، تهران: علم. 

 ـ : قزوینی، تهرانجوینی، تصحیح علامه (. تاریخ جهانگشای 5567)ـــــــــــــــــ

 بامداد. 

جوینی. انتخاب و توضیح دکتر (. گزیده تاریخ جهانگشای 5562ــــــــــــــــــ )

 جعفر شعار. نشر بنیاد. 

 .53ش ، شعر،«ادبیات و پایداری نسبت در تأملی(. »5525برچلویی، رضا ) چهرقانی

(. دیوان، مقدمه و گزینش سید محمد راستگو، 5523محمد )الدین حافظ، شمس

 تهران: نی. 

 (. فن نثر در ادب پارسی، تهران: نشر زوّار.5526خطیبی، حسین )

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/233/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/233/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/233/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c
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(. 5575شوندگان( )الله بهبودی و علیرضا کمری )مصاحبههدایت سرهنگی، مرتضی و

  .23ش فرهنگی، ، نشریه کیهان«ارزشها و هاجلوه مقاومت ادبیات»

اقبال، تهران:  (. کلیات، نسخه محمد علی فروغی مقدمه عباس5567شیرازی ) عدیس

 . 5محمد، چانتشارات 

 .53ش شعر، هنر و ، فرهنگ«ادبیات پایداری(. »5525سنگری، محمدرضا )

مه جغرافیا، ترج و تاریخ ماه ، کتاب«روایت مثابه به تاریخ(. »5527مایستر، پل ) سوتر

 .585ش الله اسماعیلی،حبیب

، پژوهی، فصلنامه تاریخ«جوینی نگاهی به وضعیت خاندان(. »5525صدرزاده، مینو )

 .85-88ش

، «جوینی جهانگشای ایرانی در تاریخنمود هویّت (. »5538زاده. فرزانه )علوی

 .5پژوهی، دفترشاهنامه

 خ جهانگشایایرانی در تاری نمود هویّت(. »5538زاده، فرزانه، عبدالله رادمرد )علوی

 ، مجموعه مقالات آغاز هزاره دوم شاهنامه.«جوینی بر مبنای شاهنامه فردوسی

نمودهای برجستة هویت ایرانی در (. »5538علیجانی، محمد و سعید بزرگ بیگدلی )

 .5نامه ادب پارسی، ش، کهن«تاریخ جهانگشای جوینی

 .58ش متین، وهشنامه، نشریه پژ«پایداری ادبیات و امام(. »5523نیا، رضا )عیسی

های پایداری در حماسه دینی یادگار زریران مقایسه جلوه(. »5535زاده، بهجت )قاسم

 .3، نشریه ادبیات پایداری، ش«نامه دقیقیو گشتاسب

(. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره مغول، تهران: انتشارات 5525قدیانی، عباس )

 فرهنگ مکتوب.

  .6ش نامه،، ایران«فراسیابا(. »5568متینی، جلال )
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-ادبیات، «مقاومت معاصر ایران و عرب ادبیاتمبانی (. »5522نیا، ناصر )محسنی

 .5پایداری، ش

، ترجمه سیده «پایداریجنگ و ادبیاتگفتاری در ادبیات(. »5523محنایه، ریاض )

 .58دوست، کتاب ماه ادبیات، شزهرا حق

 پارسه. کتاب نشر عین، تهران:م فارسی فرهنگ. (5527محمد ) معین،

 ثالث.  مغول. تهران: دوره در فارسی نثر (. نقد5526میرفخرایی، حسین )

 



 

 


